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 عارفی گمنام از دیار خراسان ،الدین ابوبکر خوافیشیخ زین

 

 دکتر سیده فاطمه زارع حسینی

 )دانشکدة الهیات، گروه ادیان و عرفان تطبیقی( استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

 چکیده

و در تاریخ درازنای آن به شمار چشمگیری پرور بوده است سرزمین خراسان از دیرباز مهد عرفان اسلامی و دیاری عارف

اناد و قدرشاان   خوریم که از قضا برخی از آناان نواوز چوانکاه بایاد، شاواخته نشاده      عارفان برجسته و پیران نامدار برمی از

ناای نشاتم و نهام    الدین اباوبکر خاوافی اسات کاه از عرفاای مهام ساده       ، شیخ زینیکی از  این کساناست.  دانسته نشده

دارای گذشته از پایبودی سخت باه عرفاان تشاریعی،    و رود به شمار میو متعلق به سلسلة سهروردیه  عهد تیموری خراسان

آثاری حائز انمیات   و ؛ستیزی و رد آراء اسماعیلیهناپذیر با وحدت وجود، فلسفهمخالفت آشتی مثل افکاری جالب توجه 

ای از کاه شااخه   -ای موسوب به او باه نااز زیویاه   نمچوین سلسله است.دیگر به فارسی و عربی و چود اثر  موهج الرشادمانود 

شاد و تاا    نای عثمانی پدیدارصغیر و سرزمین ابتدا در ماوراءالوهر و سپس در آسیای  -شودسلسلة سهروردیه محسوب می

بازخوانی آراء و آثاار  معرفی و  از زین خوافی، بهبرآنیم تا ضمن ارائة شرح حالی مختصر مدتها فعال بود. در این پژونش 

 گمواز خراسانی دست یابیم. این عارفِ زشواخت بیشتر و بهتری ابپردازیم بدین امید که بتوانیم به  او نیز

 موهج الرشادزیویه، سهروردیه، خوافی، عارفان خراسان، ابوبکرالدین زینشیخ  ها:کلیدواژه
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 مقدمه

 

ان مهد شاکوفایی و بالوادگی   سال خراسدارد که دیار پهواور و دیریوهتاریخ تصوف و عرفان اسلامی مسجل میمروری بر 

است که بسیاری از ایشاان آثااری مکتاوب باه     تصوف و عرفان بوده و پیران و مریدان نامداری را در دامان خود پرورانده 

ناایی  یاا گااز  ...  گاامی  و نظم و نثر پدید آورده و در رشد و کمال و تواوری درخت کهوسال تصوف و سالو  عرفاانی   

به و صاحب مقامی که نواوز در پاس   تدمروچه بسیار عارفان و سالکان بلاند. ولی باید توجه داشت که برداشتهکوتاه یا بلود 

الادین  اسایی و معرفی نشده است. شیخ زینشو -به طرزی شایسته و بایسته -ناشاناند و ناز و نشان و اندیشهبهاز ماندهپردة ا

زیسته و معاصر و میزمان با فرمانروایی شانرخ میرزا( )نماست و با آن که در دوران حکومت تیموریان افراد از زمرة این 

)آثار وقفی، تربیت شاگردان و مریادان و   توبیمکولی به اندازة آثار مکتوب و غیر  عرفای نامداری بوده، معاشر مشایخ  و

در این جساتار   آوازه نیست.ناز و  ف از خود به یادگار گذاشته، برخوردار ازکه در تصو به جا ماندن سلسلة زیویه به ناز او(

آشوا شویم و این عارف برجسته را کاه کمتار از    شتراش بیبر آنیم تا ضمن مروری بر شرح حال وی، با آثار و آراء عرفانی

 معرفی نماییم.تر و بهتر بیشنر چه  دیگر پیران خراسان مورد توجه و تحقیق قرار گرفته است،

 

 الدین خوافیشرح حال زین

باید خاطرنشان کرد که راجع به شرح حال، حوادث و سوانح زنادگی و آراء و افکاار وی مطالاب زیاادی در مواابع  کار       

او به جا مانده است. برای آگانی از زندگی خوافی بهتار اسات در چواد فقاره آن را      دربارةگریخته ده و اشاراتی جستهنش

 بررسی کویم.

 زمان و مکان تولد

اکاابر  عارفان نامادار دوران تیماوری و در سال     از  "زین خوافی"، معروف به الدین ابوبکر محمد بن محمد بن علیزین

ق در روساتای برآبااد    757در سال است که نفو  معووی زیاد و مریدان فراوانی داشته است. وی سلسلة سهروردیه  مشایخ

، 1331ن : اسفزاری، اند )داشتهعصرانش بدین نکته تصریح در مکان تولد او تردیدی نیست، زیرا نمشد. متولد  1خواف

1/707.)  

 

 هامسافرتتحصیلات و 

باه   زین خوافی پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی در برآباد، باه موظاور تکمیال تحصایلات و کساب فایر و معرفات        

و تا آخر عمر در آنجا به سر برد. شهر نارات در آن روزگاار    نرات رفت و علوز ظانری را در جوانی در آنجا فرا گرفت

وگای، دیوای،   رگزیاد، روناق و شاکوفایی علمای، فرن    آن را باه پاایتختی خاویش ب   تیماوری  از وقتی که شانرخ  مخصوصاً

شاماری از عالماان،   زیساتگاه خیال بای   تاردد و نمچواین   عرفانی، ادبی، نوری و اقتصادی شایانی یافت و به مرکز تجمع و 

 شد. تبدیل دانشمودان دیوی، ادبا و شعرا، عرفا و نورمودان

                                                 
و کسدانی ایدم مندارا را     دانند  در استان خراسان رضوی میخواف فعلی همان شهر دو نظر مطرح است: برخی آن را  "خواف"و  "برآباد". در باب موقعیت جغرافیایی  1

 شمارن .جزو توابع هرات می
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مختلف ساپری   نقاطنی چود را به سفر در یافر نهاد و سالسالکان طالب کمال پای در راه س زاری ایزین خوافی نمچون بس

رفات و در نار دیااری باه     نای زیادی ازجمله تبریز، بغداد، بیت المقدس، مصار و مااوراءالوهر   کرد و به شهرنا و سرزمین

 کسب علم و معرفت از استادان و مشایخ آنجا نمت گماشت.

آنجا به تر  و تجرید علاقه یافت و به مجلاس کماال   . در تبریز شدمدتی بعد، برای ادامه و تکمیل تحصیل خود رنسپار 

. اما به دلیل اختلاف مشارب باا خجوادی دل و دسات باه ارادت او      (717: 7، 1331)معصوز علیشاه،  خجودی راه پیدا کرد

باه   پاذیرفت و نداد و سراغ یکی دیگر از مشایخ تبریز به ناز اسماعیل سیسی رفت. شیخ سیسی به دلیل کهولات سان او را ن  

در طی این سافر باا مواناا یعقاوب     خوافی  (.1/507، 1311، )ابن کربلایی مصر نزد نور الدین عبدالرحمان مصری فرستاد

در مصار، عبادالرحمان    .(101 -103، 1375؛ جاامی،  1/170 ،1357کاشافی،  شد )درس نم -از مشایخ نقشبودیه -چرخی

ای بارایش  ناماه عبادالرحمان مصاری اجاازه     کر کرد و به خلوتش نشاند. تلقین پذیرفت،زین خوافی را به مریدی مصری 

و صاحب درجاات و مقاماات    شدهواردات غیبی و فتوحات  خلوت و پذیرای تحقسمنوشت و در آن قید کرد که خوافی 

کاه نماان توحیاد اسات، برساد.       یخواند که او را مقتدای پرنیزکاران قرار دند تا به مقاز حقیقا و از خداوند درمیاست 

از عجایب سلو  خانقانی  .(111 -113، 1375جامی، ) بخشیدنمچوین طاقیه )کلاه( خویش را به رسم یادگار به خوافی 

این است که او در چهارمین روز خلاوت مجاذوب شاده و باه      -عبدالرحمان مصرینور الدین نامة اجازه سبراسا -خوافی

ر سه روز دیگر از قیود تفرقه خالی گشاته، باه شاهود جماع متوجاه شاده و باه مقااز در          دست یافته و د "فتوح معووی"

رحال  در بغاداد  مادتی  گویود در بازگشت از مصر باه ساوی خراساان،     (.113، 1375، )جامیحقیقت توحید رسیده است 

پیار تااگ گیلانای،    دند. در ملاقات با مشایخ و عرفای آن دیار دست میبین او و افکود و دیدارنا و گفتگونایی اقامت می

الدین به حکم ادب کلاه را به او پیر تاگ کلانی را که نورالدین مصری به یادگار به خوافی داده بود، از او خواست و زین

کوه داشت که چرا کلاه را بار سار خمرااری    اله از او شِنشب در خواب دید که کلاه با نمان اند که تقدیم کرد. نقل کرده

دا کارد. باه دوساتی کاه     یا ای پون شایخ بیادار شاد، در پای پیرتااگ رفات و وی را در میکاده       چ. پرنیزکار گذاشته استنا

 (.111، 1375الدین آسوده گشت )جامی، خاطر زینبدین ترتیب، نمرانش بود، گفت تا کلاه از سر پیرتاگ برگرفت و 

در بغاداد  اش را نامهاجازهراه بازگشت از مصر،  گویا درند. انقل کردهگونه و کرامتنامة وی روایتی جالب در باب اجازه

ای دیگر از اساتاد  نامهبه نیت دریافت اجازهگیرد و باری دیگر سفر مصر در پیش می ،و بعد از مدتی طوانیگذارد جا می

چاون باه   ولای  رسد که شیخ عبدالرحمان مصری دار فاانی را ودا  گفتاه اسات.    شود، اما زمانی بدان جا میرانی مصر می

تفااوتی مگار در چواد    بای "آن جاا  ناماه را در  آید، اجاازه درمی، که دیگر مضبوط نبود و در آن باز بود، خانة شیخخلوت

باه  کواد و  شاگفتی مای  خاوافی ا عاان   به قول جامی،  (.111: 1، 1111 مواوی،؛ 111 -113، 1375جامی، ) یابدمی "حرف

نامة اول را از روی آن نوشته بود یا آن که مارادش  نامه نمان مسودة اصلی بوده که اجازهداند که آیا آن اجازهنمیدرستی 

و درنتیجاه دوبااره آن را بارایش     الدین به آنجا بازخواناد گشات  اجازت او فوت شده و زینبه نور وایت دریافته بود که 

شابانت باا کرامات    نامه پس از مدتی مدید در آن خلوتی کاه درش بااز باوده، بای    قدیر، بقای آن اجازهنوشته بود. به نر ت

 (.111 -113، 1375نیست )جامی، 

الادین واعا ،   یافت و از پیران حرمین شریفین معرفت آموخت )اصایل توفیق حج نیز الدین در طی سفرنای متعددش زین

1177 ،11.) 
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کواد  افکود و سالیانی چواد را باه خلاوت و عزلات ساپری مای      گردد و در نرات رحل اقامت میسرانجاز به خراسان بازمی

بوا به قولی، امیر تیمور شده بود و در این ایاز که حسن شهرت زین خوافی زبانزد خاص و عاز )مایل نروی، سی و شش(. 

مامات مساجد جاامع نارات را بار عهاده       رفتواد، ا و برخی از درباریانش دل به ارادتش سپرده بودند و گاه به خدمتش مای 

 (. 3/117 ،1333گرفت )خواندمیر، 

 

 شاگردان و مریدان 

طلباان زیاادی باه    جویاان و حقیقات  نای مختلف، معرفتافاضت شیخ در شهرنا و سرزمین حسن شهرت ندایت و از پسِ

اناد  ار نفار  کار کارده   نرات آمدند تا از محضر شیخ خوافی کسب فیر و معرفات نمایواد. رقام شااگردانش را سای ناز      

 تواند بود.آمیزی که دارد، حکایتگر فراوانی شاگردان و مریدان او میرغم صبغة مبالغه( که علی1/707، 1331، )اسفزاری

 نامدارترین شاگردانش  

 عبارتود از: 

لیشااه،  ع )معصاوز پس از شیخ جانشین او در نرات شد و شیخ در یادداشاتی وی را تیییاد کارد    که شیخ احمد سمرقودی، 

نامه دریافت کرده بود، اما در باطن، باه وحادت وجاود    ظانر مرید خوافی بوده و از او اجازه. البته گویا او به(3/77 ،1317

کارد و اشاعار ساید قاسام     (. طبق موابع دیگر، او فصوص تدریس می173، 1357باور داشت و پیرو نقشبودیه بود )کاشفی، 

خااطر  شود تا جاایی کاه خاوافی از او رنجیاده    واند که نمین امور باعث نقاری بین او و خوافی میخانوار را بر سر موبر می

 (. 77: 3، 1331گشاید )معصوز علیشاه، گردد و زبان به تکفیرش میمی

شیخ صدرالدین محمد رواسی، از مشایخ برجستة عهد تیموری که در انتقال افکار و طریقت شایخ در مدیواه ایفاای نقاش     

 (.1/103، 1335است )خواندمیر،  کرده

(، بار اسااس نظارات و    707، 1373اند )امیرعلیشیر ناوایی،  شیخ محمد تبادکانی، که او را اکمل اولیای روزگار نیز خوانده

که گاه باه  ( 110: 3، 1331)معصوز علیشاه، خواجه عبدالله انصاری نوشته است  موازل السائریننای شیخ شرحی بر دیدگاه

 خوافی نسبت داده شده است. اشتباه به

 (.1/301، 1331کوشید )اسفزاری، الدین محمد قائوی، بعد از شیخ محتسب نرات بود و در انتشار طریق مرادش میجلال

 کوساوی محماد  الادین  تاوان از شامس  اند، میشهرت یافته از بین دیگر کسانی که به تلاش برای انتشار ناز و مراز خوافی

، میر(، عبدالرحمان اسافرایوی )خواناد  117، 1375؛ جامی، 1/71، 1335از نوادگان شیخ احمد جاز )خواندمیر،  )کوسوئی(

( یاد کرد. بعد از رحلت شیخ، تعدادی از شاگردانش 7/771، 1331، میر( و شیخ علی صوفی خوافی )خواند7/711، 1331

 نا رفتود و به تبلیغ و ترویج آراء و مشی عرفانی وی پرداختود. ر سرزمینسایدر نرات ماندند و برخی دیگر به 

  مکان و زمان وفات و مدفن

در واپساین   ویعمر و نحوة وفات خوافی چود روایت متفاوت  کر شده است: طبق یا  روایات،   نای پایانی دربارة سال

خواناد و در آن جاا    "آبااد درویش"را ای ساخت و آن در نرات زاویه "گذره"بر داموة کونی از نواحی  حیاتنای سال

از ماردز در   شایخ ایان ایااز را دور   (. 11، 1177الدین واعا ،  ن و ارشاد خلق اشتغال یافت )اصیلبه  عبادت، خلوت، اربعی
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-و کمتر با دیگران ساخن مای   (11، 1177، الدین واع گذراند )اصیلنشیوی( )چلهخلوت و اربعین  پیوسته بهآباد درویش

ناا  بعد این نقال بار سارزبان    .پوداشتودای این حاات و رفتارش را امری غیرعادی و نوعی بیماری نحوی که عدهگفت، به 

)قریاب باه   روز از خود غایب بود و چون به خود آمد، نمچوان که سه شبانه ه بوددر نمان ایاز دارویی به او رسیدافتاد که 

 -111، 1375)جاامی،   آبااد چشام از جهاان فارو بسات     ر درویشق د 131خاموش بود تا آن که در دوز شوال ی  سال( 

115) . 

ق در نرات طاعون شایع شد و بر اثر آن مردمان زیادی از بین رفتود به حدی که تعاداد   131مطابق روایت دیگر، در سال 

ری از بزرگاان نارات   تلفات بیرون از شمار شد و ده نزار جوازه گودیده بود و کسی نبود تا آنان را به خا  بسپارد. بسایا 

الدین که در آن وقت مقیم نرات بود، در دوز شوال نمان سال باه  در آن سال بر اثر ابتلا به طاعون از دنیا رفتود. شیخ زین

 131(. بوا به نقلی دیگر، نوگامی کاه در ساال   7/13، 1331؛ اسفزاری، 3/777، 1331الدین، لقاءالله پیوست )خوافی فصیح

یافت، جمعی از بزرگان نزد شیخ بهاءالدین عمر رفتود و درخواست کردند تا دعا کود کاه رفاع بالا     ق بلای طاعون شیو 

زناد و اگار   ای در قهر است که نر کس دست به دعا بردارد، بر دستش مای گردد. شیخ جواب داد که موتقم جبار به مرتبه

الادین رفتواد و نماان درخواسات را مطارح      یان افتد. آنان سپس خدمت شایخ ز زبان به شفاعت بگشاید، زبانش از کاز می

ساازیم. آنگااه جهات رفاع     کردند و سخن شیخ بهاءالدین را بیان نمودند. شیخ گفت: ما خاود را فادای بوادگان خادا مای     

پس از وفاات، وی  (. 1/13،  1333طاعون دعا کرد. دعایش مستجاب شد و خود به نمان بیماری از دنیا رفت )خواندمیر، 

ناایش را  چود سال بعد استخوان آباد بردند ولین نرات به خا  سپردند، سپس مریدان جسدش را به درویشرا در قریة ما

الدین پیر احمد خوافی بر مزار وی خانقانی خواجه غیاث ،ی بعدجا دفن کردند. چودنمان به جوار عیدگاه نرات بردند و

کردناد  تبدیل شد که مردز نماز جمعه را در آنجا بر پا می خانه و مسجدی، آن خانقاه نیز به جماعتمدتساخت که پس از 

 (.1/17 ،1333خواندمیر، ؛ 115، 1375، جامی)

 

 الدین خوافیمشرب عرفانی زین

رفت به شمار میبود که طریقتی معتدل الدین سهروردی( )موسوب به شیخ شهابسهروردیه الدین خوافی پیرو سلسلة زین

شهرت یافات و در نارات    "زیویه"الدین به نای از این سلسله بعد از وفات زیشاخه داشت. و بر اتبا  کامل شریعت تیکید

تارین ماروگ ایان طریقاه در مااوراءالوهر شایخ وحیدالادین ابوالحسان         و ماوراءالوهر طرفداران بسیاری پیادا کارد. بازر    

ار ایان سلساله ساعی وافار باه کاار بساته        و افک در گسترش اندیشهرود و ملقن این سلسله به شمار میسفرغابادی است که ا

 (..730 -7/771، 1311نفیسی، است )

در سلو  بر پیروی کامل از شریعت استوار باود   -(113: 1، 1111که جامع علوز ظانر و باطن بود )مواوی،  -مشرب وی

-داعیة سلو  پیادا مای   اش مورد اقبال و پسود بعضی از دانشمودان آن روزگار کهمدارانهنای عرفان شریعتو راه و رسم

سای  ، 1313جستود )مایل نروی، شد؛ زیرا آنان از سلو  نزد عارفان معتقد به وحدت وجود احتراز میاند، واقع میکرده

ورزان، ، با مبتدعان، مخالفان انل سوت و جماعت، فلسافه موهج الرشادویژه به نمین علت در برخی از آثارش، به و شش(.



 

6 

 

گیارد و مریادان را از   خیازد و آناان را باه بااد طعان و نقاد مای       وحدت وجود به مخالفت علوی برمی اسماعیلیه و قائلان به

 دند.نای بعضی از صوفیان پرنیز میباکینا و بیتودروی

او را باید به حق یکی از پیشروان طریقت سهروردیه در خراسان دانست که در نشار طریقات و تربیات و ارشااد مریادان و      

، خواجاه  ق( 137) روزگار بسیاری از بزرگان عصر خویش نمچون سید قاسم اناوار و نماشاگردان نمت بسیار گماشت. 

 711ق(، خواجه حاف  شایرازی )ز.   170شاه داعی شیرازی )ز.  ق(، 131، شاه نعمت الله ولی )ز. ق( 177)ز.  محمد پارسا

 ق( بود.  103( و کمال خجودی )ز. ق

اناد  گفته حاوی ا کار و اوراد اوست و اوراد الزیویهاوردا و ا کاری نیز از او به یادگار مانده و ازقضا یکی از آثارش به ناز 

الادین واعا ،   )اصایل  "بخشاید ص و عواز را صفای بانظااز مای  اوراد فجریه و عصریة او میموت تماز داشت و قلوب خوا"

1177 ،11.) 

 

-ماداری و دیان  ترین دلیل آن شریعتای با شانرخ میرزا داشته است که شاید مهمآید که روابط حسوهاز موابع برمی ضمواً

کواد و  چود باار باا لحوای نیا  و قدرشواساانه از شاانرخ یااد مای         موهج الرشادبوده است. خوافی خود در پروری شانرخ 

 (.117، 1313گوید )مایل نروی، را شکر می "پرورمذنب شریعتنعمت سلطوت پادشاه پا "

قمری، توفیقی محادود   10و  1نای ای شد به ناز طریقة زیویه که طی سدهطریقه و مشی خانقانی او موجر به تیسیس طریقه

الادین  نای عثمانی رشد و نما و شهرت یافت. آق شمسدر آسیای صغیر و در سرزمین ر بدست آورد و بعداًدر ماوراءالوه

رود ق( بویانگاذار زیویاه، از سلاسال ساهروردی ترکای باه شامار مای         173 -717محمد بن حمازه خلیفاة حااجی باایراز )    

(Trimingham, (1973, 78 . 

 

 الدین خوافیآثار زین

 

-ای از سرنوشت آنها در اختیار ناداریم، آثاار و نوشاته   خوافی و املا  و اموال موقوفة وی که آگانیبه جز مسجد مزار 

و با شاماری  نایی کرده آزماییایی نم طبعرگویا در شعرس نایی از او به یادگار مانده و کمابیش به دست ما رسیده است.

( باه زیاور طباع    ماوهج الرشااد  و  ناماه وقفوون فقط دو  فقره )از بین آثار شیخ، تا کاست. از معاصران مکاتباتی انجاز داده 

 عبارتود از:)به ترتیب الفبا(  به فارسی و عربی -د و معدوزواعم از موج -نای خوافینگاشتهاند. آراسته شده

باب کتابت شاده و حااوی نکاات جاالبی در زمیواة آداب و قواعادی اسات کاه          11که در به فارسی  آداب الصوفیه  -

در این  قرار دارد. 17513الله مرعشی نجفی به شمارة ای از آن در کتابخانة آیتنسخه اند.صوفیان ملزز به رعایت آنها بوده

رفاتن،   رساله به آدابی نظیر نان خوردن، سخن گفتن، جامه پوشیدن، راه رفتن، خرید و فاروش، عیاادت از بیماار، مهماانی    

 ارکان طریقت و تجرید اشاره شده است.

 واردان طریقت.  مجموعة اوراد و ا کار شیخ به زبان عربی برای استفادة سالکان و تازه الزینیه: دااور -

ای متعلق به کتابخانة آساتان قادس   نایی از آنان در نسخهتعالیم شفانی او در باب سلو  و طریقت که پاره: تقریرات -

 موجود است. 111شمارة به فارسی و عربی به  "فوائد متفرقه"رضوی با عووان 
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نویسای از آن باه   ، به امالای شااگردش احماد بان محماد و دسات      شرح و حاشیه بر عوارف المعارف سهروردی -

   شود.در کتابخانة مجلس نگهداری می 3755شمارة 

اناة  ای از آن در کتابخبه عربی، شامل وصایایی که شیخ خطاب به فرزندان و مریادانش نوشاته اسات و نساخه    ، الوصایا -

قارار   70771و نسخة دیگر آن در کتابخانة مجلاس باه شامارة     Aبویاد خاورشواسی فرنوگستان شوروی لویوگراد به شمارة 

 دارد.

در بااب تهاذیب نفاس و سایر و سالو  و       به عربیاند( از آن یاد کرده الوصایا القدسیه)که گاه با ناز  وصیه العارفین -

خاوافی در   شاود. نگهاداری مای   10117الله مرعشی نجفی به شمارة کتابخانة آیتای از این اثر در که نسخه آداب تصوف

 قدس و به خوانش مریدانش نوشته است.المبیت دارد که  آن را درمقدمة این رساله ا عان می

، صا   1371، بهاار  77)در مجلاة مشاکوه، شامارة    که به نمت مرحوز محمود فاضل یزدی مطلاق   به عربی نامهوقف -

مازار  و کاریزناایش را وقاف درویشاان کارده اسات،        ،نامه کاه در آن اماوال  وقفاین از  چاپ شده است.( 700 -117

 پیداست که یکی از پیران متمکن و متمول عصر خود بوده است. 

در ق،  131از ناواحی نارات در ساال     قریاة زیارتگااه  در که با نثری ساده و در عین حال زیبا ، به فارسی منهج الرشاد -

نای ابان عربای، عوااد باا اساماعیلیه، ارائاة تصاویری از        بیان آشتی شریعت و طریقت، رد و انکار وحدت وجود  و اندیشه

   نگاشته شده است. دند،ا  طریقت رخ مینایی که برای سلّعرفان تشریعی، تفسیر و تعبیر واقعه

باین شاریعت   و موافقت ی این کتاب را در آشتی اثر خوافی قلمداد کرد. وترین و مفصلترین وان مهمترا می موهج الرشاد

در کساوت زباان فارسای    و ساایر مبتادعان   اسماعیلیه  ،ابن عربی و قائلان به آن و طریقت، رد آراء فلاسفه، وحدت وجود

خطای   ةنساخ ناای ارزشامود آن،   یکای از نساخه  شاوند.  نای دنیاا نگهاداری مای   چود نسخه از این اثر در کتابخانهنوشت. 

موجاود اسات کاه تاا کواون       1071 ةدانشاگاه اساتانبول باه شامار     آن به خط خود نویسوده در کتابخانةموحصر به فردی از 

بر  و در قطاع رقعای کتابات شاده و نار       17ق به فارسی، در   131نشده است. این نسخه در اوایل سال و چاپ تصحیح 

نا و سرعووان ناا از  اوراق این نسخه برای ممتاز کردن سرفصل ةسطر است. در حاشی 11این نسخه دارای  ی  از صفحات

  مرکب نای الوان نمچون شوگرف )سرخی( استفاده شده است.

بر سر مازار احماد    1017است که در سال  (1777آباد پاکستان )به شماری بخش اسلازنسخة دیگر متعلق به کتابخانة گوج

این نسخه به نمت نجیب مایل ناروی تصاحیح    ه قلم نسخ و به دست عزیز الله بن حبیب الله غوری کتابت شده است.جاز ب

 به چاپ رسیده است. این برگهای پیرشده و در مجموعة 

 ماوهج الرشااد  اش در ناای عرفاانی  توجهی از موظومة فکاری و عقیادتی زیان خاوافی و دیادگاه      قابل بخشنظر به آن که 

محتاوای آن را باه طاور     و این اثر بیش از دیگر آثارش نمایانوادة طارز فکار و مشای عرفاانی اوسات،       موعکس و بیان شده

 کویم.مختصر مرور می

 

 منهج الرشادبازخوانی محتوای 
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و  ناا ارشاد خلق و رانوماایی مریادان و رفاع شابهات و رد بادعت     آید، با ندف ، چوان که از نامش برمیرا این اثرخوافی 

 چود نکتة مهم قابل استخراگ و شایان تیمل است: اثر،این نگانی به با  نا نوشته است.گمرانی

 مبارزه با وحدت وجود ابن عربی -

دارد کاه پیاروان عقیادة وحادت     و ا عان می خواندتازد و ملحدش میبر ابن عربی سخت میموهج الرشاد پیر خواف، در 

در بااور او ابان عربای حاق تعاالی را عاین       اناد.  دنریان و فیلساوفان را باه نام آمیختاه    وجود ابن عربی آرای سوفسطائیان، 

دیوان است تاا بادان سابب    مخلوقات دانسته است و این چیزی جز الحاد نیست. نظریة وحدت وجود برخاسته از  نویت بی

 حشر و نشر و ثواب و عقاب را نفی کوود.

را باا   "وجودیاة الهیاه  "آمیزد و به تعبیری، آرای و آن را با اتحاد می توضیح و تصریحی که خوافی از وحدت وجود دارد

اند، ناشای  گرفتهآن چوان که بسیاری از متشرعان و فقیهان معاصرش برمی گیردیکسان و نمگون برمی "وجودیة ملحدیه"

 کرده است.ستیز می "نمه اوست"دانسته، اما با از تقید اوست به توحید، که نم را از او می

ابن عربی بات بعضای از آیاات قارآن و احادیاث       فصوص الحکمو  فتوحات مکیهدارد که مودرجات نمچوین تصریح می

 (.531، 1313مخالفت دارد )مایل نروی، 

 ستیزی  فلسفه -

روزگار را در ساه گاروه سوفساطایی، دناری و فلسافی       "معقولیان"ورزان یا به قول خودش ، فلسفهموهج الرشادخوای در 

-کهواه "داند که قصدشان نمچون فیلسوفان کهان، یاا باه تعبیار خاودش،      می "نوملحدان"دند و نمه را از زمرة میجای 

باه مغلطاه    "ملحادان کهواه "و پرداختن ممال  از حکاز است، با این تفاوت که  ، برانداختن قواعد شر  و اسلاز "ملحدان

شان را به "حیله و تزویر، مذنب بوقلمونی"ارباب فقه، به  ر سیاست سلطوت شانرخی وو ایوان به خاطاند کردهتمس  می

با این حال، اگرچاه خاوافی مادعی اسات کاه       .(557-551، 1313)مایل نروی،  خورانودمی "نهاداعتقادان صافیصحیح"

زمیواه   ده بوده است، ولی آثار موجود او از تیمل و توغال دقیاق او در ایان   یدن به تجرید و توحید، معقول خوانپیش از رس

 کوود.حکایت نمی

 آرای اسماعیلیه ردّ -

او کاه   کواد. الدین خوافی بر حسب حمیت دیوی و غیرت تشریعی خود اسماعیلیه را نیز با لحوی تود نقد و نکونش میزین

در پودارد، خرسود است از این که می "پیروان مجوس"دند و آنها را تاریخی نه چودان دقیق از مذنب اسماعیلی ارائه می

اند و مردمان را به دین مصطفی علیه السلاز و التزاز مذنب سوت و در بیشتر مواضع قهستان دانشمودان پیدا آمده"عهد وی 

اند  مردمی کاه  "و امید دارد که  "رسانودکوود و حکاز اسلاز نیز احِکاز به تهدید و وعید به انفاد میجماعت دالت می

یابود و دیوی و مذنبی را کاه در دنیاا و عقباا از آن تمتاع و برخاورداری یابواد، از دسات        اند، خلاص در آن داز برآویخته

 .(557 -511، 1313)مایل نروی،  "ندنود

 تعبیر واقعات سالکان و مریدان -

ناای نشاتم و نهام نجاری قارار      گیزد و خوافی را در زمرة صوفیان ساده ناتوجه برمی موهج الرشادیکی از مواردی که در 

نزد معاصاران  و طالبان حقیقت است. گویا وی در این زمیوه نای سالکان طریقت ، دلبستگی شدید او به تعبیر واقعهدندمی

بارای   فرساتادند. ناای آناان نازد او مای    ای بلود یافته بود و حتی مشایخ آن عهد، مریدان را برای تعبیر رؤیانا و واقعهآوازه
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رساد  الدین مای مثال، سعدالدین کاشغری از سلسلة نقشبودیه به اشارت استادش جهت تعبیر واقعات خویش به خدمت زین

 (.101 -101، 1375)جامی، 

 

 عرفان متعصبانة زین خوافی -

ن بادان  ورزان واساماعیلیا رسد که این اندازه خصومت و عصبیت وی با ابن عربای و وحادت وجودیاان، فلسافه    به نظر می

ماوهج  خاوافی در   جهت است که مشرب عرفانی او به علت توافق کامل با شریعت خالی از  وق و شور عارفانه بوده است.
شایعه، خاوارگ، معتزلاه و ...    بار  ( و 570 -573، 1313پردازد )مایل نروی، ، به بیان مذنب انل سوت و جماعت میالرشاد

طعان   "و مخالفت سوت و جماعات تابعت و تقویت عصبیت و تر  کمال م متابع جهالت طبیعت"به خاطر آن که آنها را 

 .(511، 1313زند )مایل نروی، می

ماوهج  خاوافی چواد صافحه از    ، شرح احوال ارباب طریقت و معارف و مکاشفات آنان در اتحاد و توحیدد  -
نا و معرفتشان نسابت باه توحیاد را    نا کشفدریافتپردازد و ن برخی از احوال و حاات مشایخ صوفیه میارا به بی الرشاد

اند و در این طریق دشوار در مسایر صاحیح گااز    نماید که به در  درستی از این مفهوز رسیدهدند و تییید میتوضیح می

 (. 577 -571، 1313اند )مایل نروی، و گرفتار بدعت نشده دچار گمرانی0برادشته، 

 

 نتیجه

و  ناای نشاتم و نهام نجاری در عهاد تیماوری      شدة خراسانِ سدهما کمترشواختهالدین ابوبکر خوافی عارف برجسته ازین

رو داشت و در التزاز به شریعت و پایبودی به سوت سختگیر بود. شااید باه   ه در عرفان طریقی میانهمتعلق به سلسلة سهروردی

و سوفساطائیان( و اساماعیلیه   ورزی )دنریاان  ستیز با فلسفهمداری استوارش بود که از ی  سو کمر به سبب نمین شریعت

ای کفرآمیاز(  )باه عواوان عقیاده   گریزی آنان( و از دیگر سو، به طعن و ردر وحدت وجاود  گری و شریعت)به خاطر اباحی

پرده با عقیدة وحادت  تقید متعصبانه به شریعت در طریقت و مخالفت آشکار و بینمین دلیل رود که به احتمال می بست.

آن عرفان  وقای نماراه باا عشاق و ساکر رواگ داشات و       عرفانی خراسان که در سرتاسر  در محافل وجود و قائلان به آن،

پذیرای افکار وحدت وجودی بود، چودان محبوبیت و شهرتی نیافته و به نمین خاطر کمتر از دیگران شواخته شده و حتی 

ءالوهر و ... راه او را اداماه دادناد و حتای    ورااوی شاگردان و مریدان بسیاری پرورد کاه در خراساان، ما    گمواز مانده است.

 آسیای صغیر رشد و رونق یافات. ماوراءالوهر و ویژه در پدید آوردند که به -از انشعابات سهروردیه -ای  به ناز زیویهسلسله

-وقاف ا )گذشته از موقوفات و سلسلة زیویه که به او موسوب است، آثاری به فارسی و عربی نوشته که توها دو مورد از آنه

اسات کاه باه فارسای نوشاته       رشااد لموهج اترین اثر وی ترین و مفصل( تصحیح و چاپ شده است. مهمموهج الرشادو  نامه

ست و در آن به صراحت به بیان مذنب انل سوت و جماعات و  ونای ابیش از سایر آثارش نمایانودة آراء و اندیشه و شده

خصاوص  مخالفت شدید با شیعیان، خوارگ، معتزله، فیلسوفان، اسماعیلیه و به به لزوز موافقت طریقت با شریعت و نمچوین

 عقیدة وحدت وجود و پیروان آن پرداخته است.  به ستیز با 
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نواوز باه صاورت     )در کتابخانة دانشگاه استانبول( به قلم خود خوافی موهج الرشادای از و نیز نسخهزین خوافی  آثار دیگر

حاوی شایساته تصاحیح و    ه نکه شایسته است مورد انتماز و توجه جدی قرار گیرند و ب موجودندنا دستوویس در کتابخانه

  نای بهتر و بیشتری از ابعاد ناشواختة افکار و احوال این عارف خراسانی فراچوگ آید. چاپ گردند تا آگانی
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